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 چکیده

 

از   کنندیهدف استفاده م نی به ا  یابیدست  یبرا  یاز امکانات مختلف سندگانی است و شاعران و نو  یو هنر  ممستقیریغ انیب  اتیهنر از جمله ادب

در کلام استت، بر   ینآفری  بای ز های رفند نی استت و از برجستته  ر  یو هنر میرمستتقیحال که غ  نیدر ع  هی استت. کنا هی ابزارها کنا نی جمله ا

 ۀنییاست که در آ  نی کمال ا  یهاغزل هاییژگی از و  یکی .  کندیکه در آن بوجود آمده متولد و رشد م  ایفرهنگ و آداب و رسوم جامعه  بستر

 ی جل زیمردم ن  هایمصتللاات و باور داشتت ها،هکنای   ها،المثلمردم چون ضترب  هایداشتتو باور اتیاز ادب هاییجلوه  گاهیاو گاه  یغزلها

 یکی او گردد.  یشتعرها شتتریب ینیستب  رنگ   واندیامر م نای  و.  استتخود ستود بردهشتاعرانه   هایشتهی اند انیدر ب یلی مستا  نیو از چن ابندی یم

کمال   وانی کلام در د  ستازیبای و نقش آن در ز  اتی کنا یحاضتر به بررست  قیاستت که در  اق  هی کنا  یمورد استتفاده کمال خجند  هایاز ابزار

در  اتی انجام شتده استت، کنا یاپژوهش کتابخانه  وهیاستت و به شت   نظری  ملالعه  صتورتپژوهش که به نی پرداخته شتده استت. در ا  یخجند

 یبررس  یفیو  وص یلی ال ۀویو به ش  یکلام در سبک عراق یباسازی و نقش آن در ز اتی کنا  تیبه هدف نشان دادن اهم  یکمال خجند  وانی د

. استبدن انسان به کار رفته  اجزای آن ساختمان در  استخود به کار برده  وانی که شاعر در د یا ی از کنا یعوسی  حجم شد  مشاهده.  استشده

 گریاز همه جلوه شتتری ناست ،  کرار و جنا  ب  هام،ای  و استت وجه داشتته  یدر اشتعار خود به صتناعات ادب اتی در به کار بردن کنا نهمچنی

در  هی به نقش کنا  یگفت کمال خجند دی با نی استتتفاده کرده استتت. بنابرا هی شتتب صتتردر نقش عنا  ا شی از کنا یدر بعضتت . و شتتاعر  کندیم

 اشعواطف و احستاستات شتاعرانه  ها،شتهی اند انیب  ی( براهی کلام)کنا  ینآفری ییبای مللوب از عنصتر ز وهیبرده استت و به شت  یپ  ینآفری ییبای ز

 ر است.شاع  بهر نشانه که بوده آگاهانه صورتبه یادبصناعات  ری و سا هیبا  شب ییجملات کنا   رکی و استردهک استفاده
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Abstract 

 
Art, including literature, constitutes an indirect and artistic mode of expression, and poets and writers employ various devices to achieve 

this objective—one such device being kināyah (metaphorical allusion). Kināyah, while inherently indirect and artistic, is also one of the 

most prominent techniques for aesthetic enhancement in language, and it is born and nurtured within the cultural and customary context 

of the society in which it emerges. One of the distinctive features of Kamal Khujandi’s ghazals is that, within the mirror of his verse, 

occasional reflections of folk literature and beliefs—such as proverbs, allusions, idiomatic expressions, and collective cultural 

assumptions—are manifest. He has effectively utilized such elements to articulate his poetic thoughts. This characteristic contributes to 

the vividness and chromatic diversity of his poetry. One of the primary literary tools employed by Kamal Khujandi is kināyah. The present 

study investigates metaphorical allusions and their role in the aestheticization of language within the Divan of Kamal Khujandi. Conducted 

as a theoretical study using a library-based research method, the investigation explores kināyāt (plural of kināyah) in Kamal Khujandi’s 

Divan with the aim of demonstrating the significance of allusions and their role in beautifying language in the context of the Iraqi style of 

Persian poetry. The study applies both analytical and descriptive methodologies. It was observed that a significant number of the kināyāt 

employed by the poet involve the use of human body parts in their structure. Furthermore, in employing kināyāt in his poetry, the poet has 

paid close attention to rhetorical figures, with ihām (pun), tanāsob (semantic harmony), takrār (repetition), and jinās (paronomasia) being 

the most salient. Additionally, in some of his metaphorical allusions, the poet has utilized elements traditionally associated with tashbīh 

(simile). Therefore, it can be concluded that Kamal Khujandi was deeply aware of the role of metaphorical allusion in the creation of 

aesthetic beauty and made effective use of this literary device to express his thoughts, emotions, and poetic sentiments. His deliberate 

integration of metaphorical phrases with similes and other literary techniques reflects his mastery and artistic sophistication. 
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 مقدمه 

ادبیات مجموعه آثار مکتوب یک ملت یا مملکت یا یک دوره یا  

یک زبانست. ادبیات هنر بیان نیات به وسیله کلمات است. »ادبیات  

  .(1)کند.«  هستی را نظاره می معرفتی است که از منظری رفیع همه  

های رایج ادبیات دو شکل نثر و نظم دانیم شکلهمانلور که می

حادثه شعر  است.  می)شعر(  روی  زبان  در  که  است  »و ای  دهد. 

مستقیم بیان و اندیشه است، گریز  ادبیات و به ویژه شعر، شیوه غیر

ها و روی در گزارش لاظهاز منلق عادی گفتار است و از این  

های گوناگون خیال و شیوه ادای  ها، مردان هنری، از صورتاندیشه

کنایه یکی از    (3,  2)کنند.«  مستقیم استفاده میمعانی به طریق غیر 

در  صورت کنایه  است.  گفتار  هنری  اسلوب  و  پوشیده  بیان  های 

در   و  است  و  رک  صریح  گفتن  سخن  پوشیده  معنی  به  لغت 

اصللاح بیان آن است که لفظی به کار برند و به جای معنی اصلی  

گفته آنکه  مثل  کنند  اراده  را  معنی  آن  لوازم  از  »فلان  یکی  شود 

الید« است یعنی دستش بلند است یعنی مسلط بر کار است.  طویل

ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن  کنایه  رکی  یا جمله

کنیم   ادا  با منلق عادی گفتار  اگر  که  از معانی را  نباشد. بسیاری 

میلذت زشت  و  مستهجن  گاه  و  نیست  رهگذر  بخش  از  نماید، 

می زیباکنایه  »ارزش  کرد.  بیان  موّثر  و  دلکش  اسلوبی  به  - وان 

دوست، بادرنگ و  لاشی  شناختی کنایه نیز در آن است که سخن

پیچیده در کنایه راه  باید، سرانجام، به معنای پوشیده و فروذهنی می

دوست با رنج و  لاش راز  .. و چون سخنبرد، و راز آن را بگشاید.

برد به  خنور راه میگشاید و به خواست و اندیشه سسخن را می

با او دمساز و هنباز می گونه آفرینش هنری،  ناای، در  -گردد...و 

گیرد بدین شیوه، پیام فرهنگی  آمیزد،و پیوند میخواسته با آن در می

یا شنونده او استوار ر جای  و هنری سخنور در ذهن خواننده  ی 

پایا ر میمی الدین مسعود   (4)ماند.«  گیرد، و  ولادت شیخ کمال 

از عرفا و شعرای قرن هشتم در  خجندی معروف به شیخ کمال 

الاقایق و  خجند ا فاق افتاد. وفا ش را در مآخذ متاخَر مانند طرایق

اند. آثار او دیوان مفصلی هجری نوشته   803العارفین به سال  ریاض

است که شامل غزل، رباعی و قلعه که در حدود هشت هزار بیت  

رقیق   معانی  و  للیف  خیالات  متضمن  وی  اشعار  غال   است. 

عرفانی است که  فهم آن مستلزم  اُمل در مفهوم واقعی حروف و  

ه »وی در للافت  الفاظ است. در بهارستان جامی مسلور است ک 

سخن و رقت معانی بمر به ایست که بیش از آن متصور نیست«. 

بخش از  یکی  دهندهکنایات  کمالهای  شکیل  غزلیات  الدین ی 

خجندی است، و یکی از ابزارهای او در انتقال غیرمستقیم معنا و  

 زیباسازی شعر است:  

 آنچنان زار و نزارست ز سوز  و کمال 

 ستنگشت نماکه چو ماه نو از ابروی  و ا

 ( 115: 1،ج1975)خجندی،

  میچربدچراغ روی  و بر آفتاب 

 لبت ز قند چو حلوای ناب میچربد 

 ( 375: 2)همان،ج

غیر بیان  ابزارهای  مهمترین  از  حاوی  کنایه  و  ادبیات  در  مستقیم 

اطلاعات بسیاری از  اریخ، فرهنگ،  مدن، اقتصاد و سیاست و...  

-هر ملتی است علاوه بر این شاعران و نویسندگان از آن برای زیباآ

های صور خیال و صناعات ادبی نیز استفاده  فرینی در کلام در حیله

کنون  اقیقی در زمینه کنایات و نقش آن  کنند از آن جایی که  ا می

است این سازی کلام در دیوان کمال خجندی انجام نشدهدر زیبا

  واند  ازه  لقی شود.  اقیق می

که   این سوالات است  به  پاسخ  مقاله حاضر درصدد  - 1بنابراین 

چه  -  2نایات در ساختمان صناعات ادبی دیوان چه نقشی دارند؟  ک 

از ازکنایه  اجزا   شکیل  انواعی  کمال نظر  اشعار  دیوان  در  دهنده 

 خجندی وجود دارد؟ 

 تعریف لغوی و اصطلاحی شعر 

» شعر در لغتِ  ازی، مأخوذ از » شعور « است و به معانی: » دانش،  

فهم، درک، وقوف و دانایی « بکار رفته و اصللاحاً » کلامی است  
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ها  مر  ، معنوی، موزون، خیال انگیز و به قصد « که در آن اندیشه

و احساسات و عواطف شاعر در قالِ  الفاظی فصیح و زیبا مبتنی 

می  بیان  معین  قواعدی  مر    (5)شود.«  بر  است  کلامی  شعر   «

ادبی، معنوی موزون، خیال انگیز )دهخدا: ذیل واژه شعر( سخنی 

که بیان کننده عواطف و  خیل گوینده است و با عناصری از قبیل  

شود. سخنی زیبا و خوشایند که  وزن، قافیه و  صویر شناخته می

قابل عمل کردن نیست.« به گفتۀ ارسلو: » شعر سخنی است مخیل  

انسان  یا شادی را در  از غم  برانگیزد و حالتی  که شوری در دل 

-ایجاد کند «.به  عبیری دیگر، شعر: عبارت از بیان و  جسم صورت

های خیالی و عاطفی است، که برانگیزاننده احساسات و هیجانات  

دکتر مامد رضا شفیعی کدکنی در  عریف    ( 5)درونی افراد باشد  

است: » شعر گره خوردگی عاطفه و  خیل است که در  شعر گفته

ای است که  » شعر حادثه(3,  2)است«.  زبانی آهنگین شکل گرفته

دهد و در حقیقت گوینده شعر با شعر خود عملی  در زبان روی می

دهد که خواننده میان زبان شعری او زبان روزمره  در زبان انجام می

 (3, 2)کند«. و عادی  مایز احسا  می

 کنایه  

گوید و از آن چیز دیگری  چه انسان میکنایه از نظر لغت، یعنی آن

»کنایه مصدر »کنی یکنی« به معنای »پوشیده    (6)  کندرا اراده می

باشد و در اصللاح فنّ بیان: هرگاه کلمه و کلام، سخن گفتن« می

علاوه بر معنی حقیقی و ظاهری خود، معنی مقصود دیگری را نیز  

باشد؛ این معنی مقصود را معنی کنایی کلمه و کلام  به همراه داشته

ای را چنان به کار برد که  بنابراین، اگر گوینده جمله  (7)  نامند.«می

کنایه  از  به معنی دور منتقل گردد،  نزدیک  از معنی  ذهن شنونده 

کرده و  استفاده  از  جاوز  کنایه  که  درازی  دست  مانند:  است؛ 

درواقع »بسیاری از معانی    (9,  8)  کاری به مال دیگران است.«طمع

بخش نیست و گاه مستهجن  را اگر به صورت عادی بیان کنیم، لذت

 وان آن را به روشی  رسد اما از طریق کنایه میو زشت به نظر می

کرد«   بیان  مؤثر  از  .  عریف ( 3,  2)دلنشین و  قدیم و جدید  های 

 رند که جای انگشت نهادن  اند اما بعضی کلیکنایه  قریباً یکسان

آن کردهبر  هم  وجه  جزئیات  به  بعضی  و  نیست  مانند  ها  اند؛ 

 (10)ای است«  گوید: »کنایه عبارت یا جملهسیرو  شمیسا که می

که این  عریف خالی از ایراد نیست؛ زیرا کنایه فقط جمله و عبارت  

ای( یا مرک  ) رکی   نیست بلکه به صورت لفظ مفرد )= یک واژه

 شود. وصفی یا اضافی( نیز ظاهر می

 مهمترین دلایل استفاده از کنایه  

گاهی مفهوم و معنای کنایی آنچنان رایج و شایع    ویژگی بلاغی:-1

گذرد یا اصلاً آن را به خاطر  است که مخاط  از ظاهر لفظ در می

یعنی معنی کنایی   آورد آورد بلافاصله مفهوم کنایی را در نظر مینمی

چنان بر لفظ ظاهری و معنی اولیه )مکن  به( غلبه دارد که ذهن 

، و  »سربه زیر«،  کند.  رکیبات »خودنما«به معنی اولیه  وجهی نمی 

»سرزدن« و ،  »سرگرم بودن«،  »کلاه بر سر گذاشتن«عبارات فعلی  

،  گذار»شیوه غیر مستقیم و  أثیراین    .(11)امثال آن از این قبیل است  

به شمار   فارسی  خیال  اصلی صور  رکن  چهار  از  یکی  که  کلام، 

 ( 3, 2)« است.دیر باز مورد  وجه سایر ملل نیز بودهآید از می

گاهی، به کار بردن کنایه به جای نام در زبان    عظمت و بزرگی: -2

فارسی )کنایه از موصوف( به سب  احترام به کسی که به جای اسم 

می استفاده  کنایه  از  و  او  بزرگی  از  موضوع حکایت  این  و  شود 

ثانی )فارابی(،   عظمت مکنی عنه دارد. معلم اول )ارسلو(، معلم 

خلاق   للعالمین،  رحمه  کعبه،  مولود  کربلا،  علمدار  الشهدا،  سید 

اینان حکایت   از بزرگی  امثال آن، همه  الغی ... و  لسان  المعانی، 

 .(11)  آنان است دارد و به کار بردن نام کنایی به دلیل احترام به 

نام:  -3 از  نام صریح  کراهت  بردن  از  گوناگون،  دلایل  به  گاهی 

جویند این ویژگی ممکن است به سب   کسی یا چیزی بیزاری می 

 ر  از موهومات،  ر  از موقعیت ناخوشایند، دانستن کسی یا  

»کثرت رمز و کنایه در چنانکه برخی معتقدند که    (11)چیزی باشد  

آثار یک دوره غالباً نمودار  ر  است در آن دوره بر احوال عامه  

 ( 12)یا در یک طبقۀ جامعه«. 
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ادب:-4 واژه   رعایت  از  واژهخانلری  نام  به  یاد  هایی  حرام  های 

از می پرهیز  و  اجتماعی  آداب  و  ادب  رعایت  سب   به  که  کند 

به صورت   نه  نها  میناخوشایندی،  کار  به  آمیز  بلکه  کنایه  رود، 

های کنایی پس از  پیوسته در حال  غییرات است. زیرا همین اسم

رسد، کنایا ی مانند دست به  ها نا مللوب به نظر میمد ی در ذهن 

آب، دستشویی،  والت، دبلیوسی و امثال آن که در مدت چند سال  

شده انسانی  فضولات  دفع  جایگاه  جایگزین  یک  به  هر  و  است 

 .(13) است  دریج  غییر کرده

 ا به جز زیبایی کلام  رود  گاهی کنایه، معما گونه به کار می-5

برای رسیدن به مکنی عنه فکر و اندیشه را به کار بندد و در آن  

 . (11)  أمل کند و این معما گونه را حل نماید

 مثال: بالات شجاع ارغوان  ن     

 زیر  و عرو  ارغنون زن       

(13 ) 

، مریخ است که بالای آفتاب واقع شده شجاع ارغوان  نمراد از  »

 «.  است و عرو  ارغنون زن زهره است که در زیر آفتاب واقع شده

 ها  انواع کنایه از نظر تعداد واژه

»مانند »فردا« کنایه از آخرت یا واژۀ »پیاده«   ای:واژه . کنایة تک1

 (14)در معنی عاجز و نا وان.« 

انبار = پرخوار، اس  افکن =    ای:. کنایة دو واژه2 »مانند معده 

 (14)شجاع، زمرد خام = سبز.« 

»پای در زنجیر= زندانی، به باد رفتن= نیست  ای:  . کنایة سه واژه3

 (14) و نابود شدن،«

»از زمین  ا آسمان = همه جا، باد در دست  ای:  . کنایة چندواژه 4

   (14)چیز شدن.« داشتن =  هی دست و بی

مصراع، بیت، عبارت: مانند »آنچه از او  . کنایه به صورت جمله:  5

و شراب  برگ و نوایی طرب است« در شعر انوری که کنایه از می

 است:  

 ریزان به همه حال فرو باید ریخت »برگ

 به قدح آنچه از او برگ و نوایی طرب است«  

 »یا الله«  جمله: های شبه. کنایه6

از ختم جلسه و هنگامی که حاضران جلسه1 کنایه  ای را  رک  . 

 کنند.  می

 . کنایه از وارد شدن نامارم به منزل و برای آگاه شدن اهل خانه.  2

 . (14) . کنایه از ابراز خوشاالی از دیدن دوستان و آشنایان3

 ارتباط کنایه با فرهنگ و زبان  

شد؛ از هنرهایی است  کنایه بدان سان که از این پیش نیز یاد کرده  

هایی  ی کنایهدر علم بیان، که درقلمرو زبان نیز کاربرد دارد. سابقه

شوند؛ از زبان، فرهنگ و آداب فارسی به کار برده می که در ادب  

ی  ها  ودهاند، و پدیدآورندگان این کنایهو رسوم مردم گرفته شده

ی رمز  ر از گونههای مردمی بیشاند، نه سخنوران. کنایهمردم بوده

ایمایند. کنایهو  گونه  وام  این  به  متردم  زبان  از  سخنوران  که  ها 

سرودهگرفتته در  و  بردهاند  کار  به  خویش  کنایههای  هایی  اند، 

باز  تاباننده و  رستوم  باورها،  زیستی،  هنجارهای  از  ی  برخاسته 

های مردمی سایر ملل هستند و یا در خود نهفته دارند. از  ویژگی

ز میان رفته و به  ها ااین روی، گاه چون پیشینه و خاستگاه کنایه

پیوند  بو ه یافتن  شده،  سپرده  فراموشی  »مکنیی  میان  و  در  به« 

می»مکنی دشوار  کنایهعنه«  بینماید.  چون:  )مردم هایی  نمکان 

ناخن سیاه)بدبخت(،  گلیم  قلمرو  پست(،  در  که  خشک)فرومایه( 

 اند.  زبان مردم کاربرد دارند از این گونه

در فرهنگ مردم، هنجارها و روش و حالات هر یک از اعضای    

ای   واند پیامی خفی را در خود نهان داشته باشد و به شیوهبدن می

رمز آمیز روی دادهای آینده را بر ما آشکار گرداند. »ل  به دندان  

هایی از  گزیدن«،»دست به دندان بردن« و »دندان فشردن« و کنایه

اند ونسل اندر نسل و سینه به آمدهاین دست از باورهای مردمی بر

 اند.سینه و دهان به دهان گشته  ا به ما رسیده

کنایهپاره   از  دهندهای  نشان  نیز  رسوم  ها  و  آداب  و  شیوه  ی 

کن بر وزن منبر، ظرف   وان »مرها می اند؛ از این گونه کنایهزندگی
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بزرگ، کیسه و جوال بزرگ« را برشمرد که بالکنایه رسم کشاورزان  

گونه که کشاورز جهت قرض گرفتن، ظرفی هر  شیراز است بدین

خواست و  آورد و بی حساب و کتاب قرض می ر میچه بزرگ

 ورزید. فردا در ادای آن  علل می

های آدمی در برابر حوادث  ها هم از کنش و واکنشای از کنایهپاره  

برآمده وگوناگون  نشی   اند  بغض،  و  حُّ   و شادی،  حالات غم 

کشند؛ از  های زندگی او را به  صویر میوفرازها و نوش و نیش

کنایه افشاندن«  »آستین  نهادن  قبیل:  فرو  و  کردن  رها  از  است  ای 

 کاری؛ مانند: 

 خاک کف پای  ست دامن آخر زمان   

 آستینبر دو جهان  فشانددست  و زان بر

 ( 3/ 11:  1975)خجندی، 

مانند و بتعتد »برخی از کتنایات عرفی نیز بر زبان مردم رایتج می  

دهند:  نگ چشم،  نگ از هتزاران سال به زنتدگی خود ادامه می

دست، گشاده چشم، گردن کلفت، ناخن خشک و... برخی نیز با  

رود مانند نرم سُم  گذشت زمان و  غییر شرایط زندگی از میان می

و کنار یک کشور به زندگی خود ادامه و... »برخی نیز در گوشه  

دهد و همه جا گیر نیست: زرد گوش، بخت از خواب برآمدن می

 .  (7)و...« 

 ویژگی وسبک شعرکمال  

شعر در نظر او، چنانکه   »کمال شخصا پیشه شاعری نداشت بلکه 

یی برای احساسات و افکار وی و نیز  در نظر همه عارفان، وسیله

بود...   و  ربیت  ارشاد  برای  با  دستاویزی  همراهست  کمال  شعر 

و اگر چه   للافت کلام و رقت معانی و دقت در مضمون آفرینی،

های  زندگانی او بیشتر در جان  مغرب ایران گذشته لیکن اثر لهجه

شرقی ایران در او آشکار است. بنظر ناقدان قدیم علی الخصوص  

جامی مبالغه کمال در دقت معانی و مضامین شعر او را » از سرحد  

است « چنانکه سخنش » از چاشنی مابت خالی  سلامت بیرون برده

های خود همه وجوه للافت و سلامت  مانده « وی در بسی از غزل

کردهس را جمع  بدین  خن  پیشینیان هم  بر رویهم چنانکه  است و 

اند شعر کمال از لااظ بکار بردن قوافی دشوار و  نکته  وجه نموده

حسن   بسخن  شباهت  روانی  حال  عین  در  و  مشکل  ردیفهای 

دهلوی دارد و بهمین سب  بو او را معاصرانش »دزد حسن « لق   

ای است که اشعار ، شاعر آزاده و عارف وارسته»او.  (15)  اند«داده

و افکارش سرشار از آزادگی و وارستگی است و رهایی از قید و  

می موج  او  در سخن  مادی  قلهبند  علقات  از  یکی  او  های  زند. 

مر فع ادب و عرفان فارسی در قرن هشتم هجری است که اشعار  

درخشد و نور افشان ماافل ادبی  و افکارش در ادبیات عرفانی می

 . (16)و عرفانی است.« 

، در بهارستان نیز در  سنجست جامی که خود شاعری بزرگ و نکته  

باب شیوه شعر کمال چنین آورده است: »... در ایراد مثال و اختیار  

قافیه با  سبک  ممتنع  بارهای  و  سهل  که  غری   ردیفهای  و  ها 

کند، اما آنقدر للیف که در اشعار  نماست،  تبع از حسن دهلوی می

بیشتر شاعران   مثل  »کمال   .» نیست...  اشعار حسن  در  است  وی 

های دیگر شعری  رجیح داده  مکت  عراق، قال  غزل را بر قال  

و برای بیان معانی در عشق و عرفان و  ربیت و اخلاق و موعظه 

 (17)است.« و حکمت از غزل استفاده کرده

-ها اجزای بدن انسان به کار گرفتهکنایاتی که در ساختمان آن

 استشده

حجم وسیعی از کنایا ی که در دیوان کمال خجندی بکار رفته در  

است. که در این بخش ساختمان آن اجزای بدن انسان بکار رفته

کنایا ی که در آن یک عضو و کنایا ی که در آن دو عضو از اعضای 

 اند. اند جداگانه بررسی شدهبدن به کار رفته

ها اجزای بدن انسان )یک عضو( به  کنایاتی که در ساختمان آن 

 .  استشده کار گرفته

     بر ابروی زلف  و پیوسته  گرهدارد 

 گویی دلت از صابت اغیار گرفتست 

 ( 92: 1،ج1975)خجندی،
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 *گره بر ابرو داشتن: کنایه از خشمگین و عصبانی بودن  

 غم       جگرخوارانچون کشی خوان بلا پیش 

 این گدای کمترین را بیشتر فرما نصی  

 ( 77: 1،ج1975)خجندی،

؛   خوار  غم  ؛  آزرده  ؛  ناراحت  ؛  غمگین  از  کنایه  *جگرخوار: 

 ( 360: 1،ج1383دلسوز)انوری،

 نگنجد در دهان من         شیرین ل  حدیث یار 

 که باشم من که نام او برآید بر زبان من

 ( 806: 4،ج1975)خجندی،

   *شیرین ل : کنایه از دارای ل  و دهان زیبا و دل فری  

ها اجزای بدن انسان )دو عضو( به  کنایاتی که در ساختمان آن

 است کار گرفته شده

 را دریاب         بی سر و پارفتم از دست من 

 پادشاهی ز سر للف گدا را دریاب

 ( 83: 1،ج1975)خجندی،

*بی سر و پا: کنایه از آنکه فاقد شخصیت اجتماعی است، پست،   

 فرومایه؛ 

 جانی         سر مویت  نیست ما را ببهای 

 ور نه آن زلف سیه بر سر سوداست هنوز 

 ( 595: 3،ج1975)خجندی،

 ؛(14)*سر مویت: کنایه از مقداری اندک و ناچیز 

 ازان حلوای لبها صوفیانرا             

 نیست انگشت حسرت در دهن بجز 

 ( 247: 2،ج1975)خجندی،

 ( 14)  *انگشت در دهان ماندن: کنایه از  عج  کردن، حیران ماندن

 خورد ها عناصر طبیعت به چشم میکنایاتی که در ساختمان آن

 پیش بالا و ل  او خنکیهاست همه          

 که از کوثر و طوبی طلبید آب سایه و

 ( 533: 3،ج1975)خجندی،

 *آب: آبرو؛ حیثیت؛ اعتبار؛طراوت و للافت؛ زیبایی و شکوه  

 داشت از آب چو گل آینه در پیش جمال         

 آینه از شرم رخ زیبایشآب شد 

 ( 624: 3،ج1975)خجندی،

 ؛(14) *آب شدن: گداخته شدن و منفعل شدن از شرم

هایی مربوط به پوشش انسان  ها واژهکنایاتی که در ساختمان آن

 به کار رفته است

 خاک کف پای  ست دامن آخر زمان           

 آستینبر دو جهان  فشانددست  و زان بر

 ( 18: 1،ج1975)خجندی،

روی   از  کنایه  )چیزی(:  کسی  بر  )فشاندن(  افشاندن  *آستین 

 گرداندن از او )آن( ؛ اعراض کردن از او )آن( ؛  رک کردن او )آن(؛ 

 آستین پوست چو کس را بر نمیآید ز دست       

 چیناز ما خاکیان چون زلف باری در م دامن

 ( 812: 4،ج1975)خجندی،

.اعراض و اجتناب نمودن از چیزی و  1*دامن در چیدن: کنایه از  

 ؛(14).خود را کنار کشیدن 2 رک صابت کردن 

ها از حیوانات و ابزار و حالات و رفتار خاص کنایاتی که در آن

 ها استفاده شده است آن

 بیدارست     مرغ سار  بی صلای ساری 

 حاجت بانگ زدن نیست دل آگه را

 ( 62: 1،ج1975)خجندی،

 ؛(14)*مرغ سار: کنایه از بلبل 

 زان سر زلف چون پر طاو        

  ر است                 شکسته بال مرغ جانم 

 ( 99: 1،ج1383)خجندی،

 (؛ 1015:  2،ج1383کسته بال: کنایه از درمانده و پریشان)انوری،*ش

 گر صید  و شد زود کمال این عجبی نیست       

 انداختۀ باز         پر انداخته بر مرغ
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 (ُ 596: 3،ج1975)خجندی،

 ( 14)*پر انداختن: کنایه از  سلیم شدن، نا وان گشتن 

ابزار و آلات خاص جنگ در آن  به کار گرفته  کنایاتی که  ها 

 شده است  

 گفتی گناه باشد      یغ برکشگفتیم 

 باد این گنه همیشه از  و بگردن ما 

 (  40: 1،ج1975)خجندی،

       ؛(14)* یغ کشیدن: آماده برای جنگ 

 دمی رها کن       یغم بزنی  چو بدست خویش

 که ز ساعدت بگیرم باواله خون بها را      

 ( 46: 1،ج1975)خجندی،

  ، ستیزه و دشمنی ورزیدنجنگیدن  ، یغ زدن: کنایه از شمشیر زدن*

 ملک را      به  یغ بگیرند   رکان چه سان

 چشمت بغمزه ملک دل ما چنان گرفت       

 ( 188)همان:

 وسیله جنگ و سلاح یغ گرفتن چیزی: کنایه از غلبه کردن به  *به  

ها ابزارها و اثاث زندگی به کار رفته  کنایاتی که در ساختمان آن 

 است 

 چو با خود همسفر باشی درین ره بارها افتی     

 و رهت پر خار و پر خارا   بارت آبگینه است که 

 ( 41: 1،ج1975)خجندی، 

 *آبگینه بار داشتن )بار شیشه داشتن(: کنایه ازآسی  پذیر بودن 

     حق نمکما نکو دانیم شکر نعمت و 

 زیر آن ل  از  و یک دشنام و از ما صد دعا       

 ( 52)همان:

*نمک گیر شدن: کنایه از موظف شدن به رعایت حق نان و نمک،  

 های کسی شدن مرهون نیکی

 چیست        حلقه بر سندان زدن کمال این

 گرت جا نیست در بازست در باز         

 ( 590: 3،ج1975)خجندی،

  * حلقه بر سندان زدن: کنایه از  فتیش حال و طل  صاح  خانه 

(14) 

 کنایاتی که در ساختمان آن عدد به کار گرفته شده است 

 خواهی جوی در ما خاکیان          یکرنگعاشق  

 کز میان با چهرۀ پر گرد و روی زرد کیست

 ( 206: 1،ج1975)خجندی،

   ریارنگ: کنایه از صادق، بی*یک

        پایز  در همه عالم ننشینم یک نفس

  ا نیاریم سر زلف دلارام بدست          

 ( 255: 2،ج1975)خجندی،

 .(14)  *یک نفس: کنایه از لاظه ای، مدت کو اه

 است      دو گفتۀ کار دلت بسته از آن زلف 

 کا  ست این همه بر زلف دلاویز مبند     

 ( 557)همان:

-*دو  ا: کنایه از خمیده؛ ویژگی گیسویی که در دو طرف سر به 

 ، آورده باشندصورت دو رشته در

 ها رنگ به کار گرفته شده است کنایاتی که در ساختمان آن

 زین غم که عدوست با زر و سیم            

 و درهمزرد روی پر چین شد و 

 ( 21: 1،ج1975،ی)خجند

 ؛(14)*زرد روی: کنایه از شرمسار 

  چون عابد پرحیله بصد مکر و فن ان چشم     

 گوشه ماراب گرفتست       پوشیده سیه

 ( 92: 1،ج1975)خجندی،

 ؛( 14) یه پوش: کنایه از عباسی*س

چو خالت نکنم شکی  از آن ل     ز شکر کجا  واند دل سیه  من  

 مگس احتراز کردن      

 ( 805: 4)همان،ج
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 ( 571: 1378*سیاه دل: کنایه از عاصی و گناهکار و ظالم)میرزانیا،

 ی صناعات ادبی در دیوان کمال خجندی کنایات در بردارنده

بر کنایا ی  به  خجندی  کمال  دیوان  در  که  رکی   میگاه  خوریم 

یا واژگانی    یا در رابله با واژه کنایی یک بیت در ار باط با یکدیگر و  

ی آورند و یا سازندهی ادبی را به وجود میاز همان بیت یک آرایه

انواع مشهور صناعات ادبی که به بررسی   یک صنعت ادبی هستند.

پرداخته شدهآن  اغراق،  ها  انواع جنا ،  کرار،  از:  عبار ند  است؛ 

حسنایهام،  مثیل،  نسیق مراعاتالصفات،  -مللع،  ضاد، 

  علیل، سؤال و جواب،  لمیح و...  نظیر) ناس (، حسن

 انواع جناس 

 توان یافت  ای را میدر ساختمان کنایات دیوان کمال خجندی واژه

 وان اشاره  ای از بیت متجانتس است، که به ابیات زیر میکه با کلمه

 نمود: 

 عنایت نهد این جسم ضعیف      چشم بر راه

 عجز پیش آورد آن روز شود مسکین حال

 ( 14: 1،ج1975)خجندی، 

*چشم به راه: کنایه از آن که در انتظار چیزی یا کسی یا رسیدن 

 خبری باشد؛ منتظر؛

 جنا  خط )مصاف(: چشم/ جسم

        فرو چو زلف  و  نیاریمبفردو   سر

  ا بخاک سر کوی  و بود منزل ما  

 (         32: 1،ج1975)خجندی،

 *سر به چیزی فرو نیاوردن: کنایه از  سلیم نشدن در مقابل چیزی

 جنا   ام: سر/ سر 

 تکرار )تصدیر(

در این جا ما جهت به درازا نکشیدن باث،  کرار و  صدیر را در  

آید  ایم از طرفی  صدیر از دل  کرار بیرون مییک جا جمع نموده

زیبا ر هم می آن  از  کنایهو  از  آمدن نماید.  به وجود  در  که  هایی 

 وان اشاره اند به موارد زیر میی  کرار ) صدیر( نقش داشتهآرایه

 نمود: 

 ی       پاکیزه دامن چون گل و  پاکیزه روی

 شایستۀ  و عاشق پاکیزه روزگار 

 ( 577: 3،ج1975)خجندی،

 *پاکیزه روی: زیبا رو 

کنایه از عفیف و پارسا، مقابل  ر دامن    *پاکدامن )پاکیزه دامن(: 

(14) 

 تلمیح  

 رقی  بمرد الامدلله !           

 یاسین بخوان بر بوله   بت نه 

 ( 846: 4،ج1975)خجندی،

*یاسین به گوش کسی خواندن: کنایه از مللبی را به او گفتن و  

 . کرار و  لقین کردن

 مراعات نظیر  

ای از آن به نوعی با واژه یا  گاه در کنایات غزلیاّت خجندی، کلمه

واژگانی از همان بیت یا در خود  رکی  کنایی در ار باط و  ناس   

 شود:  هستند که به ابیات زیر اشاره می

 ای زان ل  شیرین طلبید      جان من چاشنی

 آورد مراخون جگر غم هجر آمد و 

 ( 44: 1،ج1975)خجندی،

   ، اشک خونینون جگر: کنایه از غم و رنج بسیار*خ

 تضاد )طباق(  

ای  گاهی خجندی در دیوان خود در یک بیت، هر کنایه یا بین کلمه

-های همان بیت را که با هم در  ضاد میاز  رکی  کنایی با کلمه

 آورد؛مانند ابیات زیر:  

  خا م اقبال  ست آنکه بمهر قبول   

 کاینات داشت بزیر نگینخشک و  ر 

 ( 17: 1،ج1975)خجندی، 
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 *خشک و  ر: کنایه از همه چیز یا همه کس  

 آرایی  واج

کنایه در  جمله  از  ابیات  بعضی  در  خجندی  گونهکمال  به  ای  ها 

هنرمندانه و آگاهانه یک واج )صامت یا مصوت( را  کرار نموده 

 ا کلام را آهنگین کند و بر  أثیر سخن خود بیفزاید و از طرفی هم 

جا به بعضی از این   ر گردد؛ در اینالقای معنی مورد نظرش بیش

  وان اشاره نمود:  موارد می

 است سرو و لاله را با هم       سراندازیسر رقص و 

 سر اندازیمسهی سروی به دست آریم و در پایش 

 (  684: 3،ج1975)خجندی،

 آرایی:  /ز/ر     واج

 تعلیل  حُسن

با   ابیات به خصوص درار باط  شاعر )کمال خجندی( در بعضی 

ای  کند به گونه رکیبات کنایی علّتی ادبی و شاعترانه اختتیتار می

کلام  بر حسن  أثیر  طرفی  از  و  کند  اقناع  را  مخاط   بتواند  که 

حُسن آرایه  از  نموده بیفزاید  استفاده  بعضی  علیل  به  ما  که  است؛ 

 کنیم: موارد در ابیات زیر اشاره می

 های خود شرمنده آن آستانم من         ز زحمت 

 بود پیوسته بالین را  دردسر که از بیمار

 ( 55: 1،ج1975)خجندی،

*دردسر: کنایه از زحمت و رنج و اشکال که کسی برای دیگری  

 (14) فراهم کند

 ایهام 

کمال خجندی در  رکیبات کنایی غزلیاّت خود از ایهام و انواع آن 

 های زیر  وجه نمایید: است. به نمونهدر چند مورد بهره برده

 گو بمن رند نه وعظ      سخن از ملرب و می

 آورد مرا  دردسرکه سخنهای دگر 

 ( 43: 1،ج1975)خجندی،

 برسانید ز من با سگ کویش امش         

 ر استدردسعفو فرما گرت از نالۀ ما 

 ( 237)همان:

  سردرد زحمت و رنج ب(  دردسر در دو بیت بالا ایهام دارد: الف(

 )بیماری( 

 مناظره )سؤال و جواب(  

است؛  کمال خجندی غزل خود را به صورت پرسش و پاسخ گفته

 از جمله در ابیات زیر:  

 وفا       سر یک موی ای آنک نداری  گفتم

 گویی گفت معلوم شد اکنون که مرا می

 ( 988: 4،ج1975)خجندی،

ناچیز، که  اندک و  از مقداری  کنایه  کنایی »سریک موی«   رکی  

 جزیی از صنعت سوأل و جواب است. 

 معما

کمال خجندی از این آرایه نیز به  عداد کمی که  رکیبات کنایی در 

است و اسم کسی یا چیزی را پنهان اند، بهره بردهآن  أثیر گذاشته

 فکر آن را پیدا کند مانند:کرده  ا خواننده با  أمل و 

      روی بتافتگفتم آن میم و هاست 

 بنگریدش که چون سخندان است

 ( 193: 1)همان،ج

شود که شاعر یار را به آن »میم« و »ها«در رسم الخط عربی ماه می

  شبیه کرده است. 

 اغراق  

شاعر )کمال خجندی( در  رکیبات کنایی خود وجود صفتی را در 

کسی یا چیزی، در خارج از عُرف و عادت و بیش از حد معمول 

نموده زیاده وصیف  به  آن  در  اصللاح  به  و  مبالغه است  و  روی 

 است؛ مانند: دست زده

      گذشتست از آسمانای که دانم شنیده

 آهم که گوش ماه شنیدن گرفته است 

 ( 117: 1)همان،ج
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 (14) ز آسمان گذشتن: کنایه از  رقی کردن و بلند مر به شدن*ا

است که  روی دست زدهاغراق: شاعر در مورد آه به افراط و زیاده

است در نوع خود جال   وجّه است و  حتی از آسمان هم گذشته

 شود.  سب  حُسن  أثیر کلام می

 الصفات تنسیق

        عهدشکنو  سنگدلو  فتنه گرو   شوخی

 به چندین هنر آراسته ای چشم بد دور

 ( 923: 4،ج1975)خجندی،

و   رکی   گستاخی  از  کنایه  )شوخ چشمی(«  »شوخی  کنایی  های 

گر« )فتنه انگیز( کنایه از زیبا و دلفری ، »سنگدل«  شرمی، و»فتنه بی

ای است برای  رحم، و »چشم بد دور« که کنایهکار و بیکنایه از ستم

بکار رفته در صنعت  شود که اجزای  دفع بلای چشم بد گفته می

بالا  وصیف نسیق بیت  در  هستند.  فتنهالصفات  شوخ،  گر،  های 

شده چیده  هم  پی  در  عهدشکن  و  موسیقی  سنگدل  نوعی  و  اند 

 اند. دلنشین هم بوجود آورده

 پسته دهانی        سرو قدیسیمین بدنی 

 هر وصف که آید به زبانم به ز آنی

 ( 968)همان:

 اندام، بلند قد »سرو قد« کنایه از خوش  

 حُسن مطلع 

کمال خجندی هم که سبک سخنوری او عاشقانه و با بیانی نرم   

کند از این  و للیف احساسات درونی خود را به خواننده القا می

هنر مستثنی نیست؛ برای نمونه به ابیات زیر که کنایات هم در آن 

 اند  وجه نمایید:  نقش ایفا کرده

  و خود بگوش نیاری حدیث زاری ما        

 ما  کاریکه در  و کار نکردست درد 

 ( 39: 1،ج1975)خجندی، 

   * کاری: کنایه از اثر گذار، موثر

حسن مللع: مللع این غزل با شیوایی و دل پسندی سروده شده و  

رغبت استماع در شنونده را بر انگیخته و س  جل   وجه خواننده  

 است  شود و  أثیر سخن گوینده را بیشتر کرده می

 نقش کنایات در تشبیهات شاعر 

کنایات در شکل  به نقش  از سخن  این بخش  گیری  شبیه در در 

 پردازیم: کنایات کمال خجندی می

 آن چنان زار و نزار است ز سودات کمال

 انگشت نماستکه چو ماه نو از ابروی  و 

 ( 115: 1)همان،ج

این  * انگشت نما: کنایه از شهرت در میان مردم است که گاهی  

  واند بار منفی نیز داشته باشد.شهرت می

 روی گندمگون نمود و جان من چون جو فروخت        

   گندم نمای جو فروشاز چه رو شد این چنین 

 ( 636: 3)همان،ج

 گندم نمای جو فروش: کنایه از انسان دو روی   *

است و  قرار گرفتهمشبه به  ای است که در جایگاه  گندم نما کنایه

 است.  قرار گرفته وجه شبهمعنای کنایه )ریاکار( در جایگاه 

 گیرینتیجه 

از منظر زیبایی چنان نگاهی باریکچه  به زیباییشناسی  های  بینانه 

های بینیم که او کلام خود را با آرایهشاعرانه خجندی بیفکنیم، می

مناس  به خصوص کنایات بدیع و زیبای ادبی به شیوایی و فریبایی  

های ادبی را در  آراسته و با  رفندهای شایسته ادبی در سخن آرایه

است.  ها جلوگیری کردهی خود آورده و از خودنمایی آنزیر سایه

است. و به شیوه  آفرینی دست پیدا کردهاو به رابله کنایه با زیبایی

عنصر   از  اندیشهزیباییمللوب  بیان  برای  کلام)کنایه(  ها،  آفرینی 

شاعرانه احساسات  و  کردهعواطف  استفاده  از اش  پس  است. 

 استخراج کنایات مشاهده شد:  

حجم وسیعی از کنایا ی که کمال خجندی در دیوان خود به کار   -

است. کمال است در ساختمان آن اجزای بدن انسان به کار رفته برده
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های سر، دل، جگر، خون در  رکیبات کنایی خود  خجندی از واژه

است. پس از آن کنایا ی که عناصر طبیعت  به وفور استفاده کرده

-)باد، خاک، هوا، زمین و...(در ساختمان آن وجود دارد  کرار شده

است. و پس از آن به  ر ی  پوشش انسانی، ابزار و اثاث زندگی،  

  ها،حیوانات و ابزار و حالات و رفتارهای خاص آن  وسایل جنگی،

 دهنده کنایات است. ها و اعداد از اجزای  شکیلرنگ

همچنین در بکار بردن کنایات در دیوان خود به صناعات ادبی    -

های صورت گرفته، کنایا ی  با  وجه به بررسی  نیز  وجه داشته است 

که خجندی در دیوان اشعار خود به کار گرفته، گاه در یک بیت،  

ای دیگر  ای به نوعی با واژه یا واژگانی از همان بیت یا با کنایهکنایه

صنایع ادبی  ناس ،  کرار، ایهام اند.  در آن بیت صنعت ادبی ساخته 

و انواع جنا  که در کنایات او بیشترین بسامد را دارد و صناعات  

آرایی، اغراق،  ضاد،  لمیح، حسن  دیگربه  ر ی   مثیل، مناظره،واج

مللع است. و دیگر صناعات به  عداد خیلی کم در کنایات دیوان  

ر روان است که اثری از  کلّف و شعر او آن قدکند. خودنمایی می

 شود.نمی صنّع در آن دیده

است  خجندی در کنایا ش گاهی از  شبیهات زیبا نیز بهره گرفته -

و در  عداد کمی از کنایات موجود در دیوان اشعار او در اجزای  

ای که جزیی ازکنایه و گاهی اوقات  است، به گونه شبیه به کار رفته

 رکی  کنایی در  شبیهات شاعر نقش مشبه، مشبه به و وجه شبه  

گری  اش جلوه ها و  رفندهای شاعرانهکند، که در زیباییرا ایفا می

کار   کند.می به  گونه  که  این  بوده،  آگاهی  روی  از  کنایات  گیری 

ابیات   به  خاصّی  نشان  زیبایی  شاعری  در  را  او  و  باّر  بخشیده 

 دهد می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله  مامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد ی ضاد منافع  گونهچیانجام ملالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The foundation of literary aesthetics in Persian 

poetry often rests upon the use of figurative 

language, particularly metaphorical allusion, 

known as kināyah. As a central element of 

indirect expression, kināyah enables poets to 

transcend literal discourse and evoke richer, 

multilayered meanings. The current study is 

rooted in the premise that Persian poetry, 

especially within the Iraqi style, employs this 

device not merely for embellishment but as a 

sophisticated tool of semantic transformation 

and cultural transmission. The literary function 

of kināyah, according to classical theory, lies 

in its ability to obscure literal references in 

favor of associative or implied interpretations, 

often cultivated through centuries of linguistic 

evolution and cultural practice (2, 4, 6). This 

dimension of expressive indirection aligns with 

broader poetic mechanisms such as simile, 

metaphor, and other tropes, all of which 

contribute to the aesthetic complexity of poetic 

discourse. In particular, Kamal Khujandi, an 

eminent 14th-century Persian poet, is noted 

for integrating kināyāt deeply into the syntactic 

and semantic fabric of his ghazals. Drawing 

from folk expressions, idiomatic traditions, and 

spiritual lexicons, Khujandi harnesses the 

power of metaphorical allusion to enrich the 

emotional and intellectual resonance of his 

verse. The theoretical grounding of this study 

incorporates linguistic perspectives on kināyah 

as well as stylistic analysis rooted in Persian 

poetics, tracing its cultural, rhetorical, and 

semantic functions within Khujandi’s oeuvre (1, 

3, 5). 
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Methodologically, this research adopts a 

descriptive-analytical approach grounded in 

qualitative textual analysis of Kamal 

Khujandi’s Divan. Through a meticulous 

library-based examination, selected ghazals 

were analyzed for instances of kināyah, and 

the occurrences were categorized according 

to their structural components—single words, 

compound phrases, full sentences, and quasi-

clauses—as well as their thematic domains, 

such as human anatomy, nature, color, 

weaponry, and social symbols (14). 

Furthermore, rhetorical features embedded 

within these kināyāt were studied to evaluate 

their contribution to literary devices like ihām 

(pun), tajnīs (paronomasia), takrār (repetition), 

talmīh (allusion), and tasdīr (initial repetition). 

Special attention was given to the aesthetic 

interface between kināyah and tashbīh 

(simile), as some metaphors function 

simultaneously in both capacities, deepening 

interpretative layers. Examples from the poet’s 

text were extracted and categorized into 

various tables, distinguishing between those 

involving body parts (e.g., “jigar-khwār” for one 

who is deeply sorrowful) and those evoking 

elements of nature, garments, or socio-cultural 

constructs (e.g., “āstīn afshāndan” for 

abandonment or renunciation). These 

classifications helped in constructing a 

detailed typology of metaphorical allusions in 

his poetic system. 

The analysis revealed that Khujandi 

extensively utilizes kināyāt with components 

referencing human anatomy—particularly 

terms like sar (head), dil (heart), and jigar 

(liver)—to convey emotional, ethical, or 

existential conditions. For example, phrases 

like “bi sar o pā” (literally ‘without head and 

foot’) symbolize social inferiority or disgrace. 

Likewise, metaphorical allusions involving 

nature, such as “āb shodan” (to melt from 

shame), represent psychological states 

through environmental imagery. Kināyāt 

based on clothing—such as “dāman dar 

chīdan” (to draw one’s skirt, indicating 

withdrawal)—are employed to illustrate social 

decorum or emotional detachment. Animal 

metaphors like “shikasta-bāl” (broken-winged) 

and martial tools like “tīgh keshīdan” (to draw 

a sword) emphasize emotional vulnerability or 

confrontation. Numerical and color-based 

kināyāt—like “yek rang” (sincere) or “siyāh del” 

(black-hearted)—also appear with notable 

frequency, suggesting a chromatic and 

quantitative metaphorical layer that deepens 

the poetic structure. These findings affirm the 

hypothesis that kināyah in Khujandi’s verse is 

not merely decorative but functions as a 

semantic bridge between linguistic economy 

and cultural symbolism (9, 11). 

In addition to thematic classification, the study 

also established that many of Khujandi’s 

kināyāt are integrally linked to literary tropes 

and devices. For example, his strategic use of 

tajnīs (paronomasia) and ihām (pun) 

generates ambiguity that prompts cognitive 

engagement from the reader. In cases like 

“dard-e sar,” which simultaneously implies 

both literal headache and metaphorical 
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trouble, the reader must actively navigate 

between potential meanings. Similarly, his 

employment of talmīh and historical allusion 

situates his verse within broader spiritual and 

religious discourses. Kināyāt often operate 

within the syntactic framework of rhetorical 

questions, similes, and hyperbolic claims—

furthering the aesthetic complexity of his 

poetry (7, 10). This deliberate layering of 

rhetorical mechanisms, underscored by a 

mastery of poetic form, positions Khujandi’s 

verse at the intersection of artistic subtlety and 

emotive immediacy. His verses resonate not 

only through their linguistic elegance but also 

through their embedded cultural memory and 

philosophical nuance. The emotional register 

of his poetry is heightened by these layered 

meanings, drawing the reader into a reflective 

and interpretive experience. 

Moreover, a salient discovery of this study is 

the poet’s deliberate use of kināyah in 

conjunction with tashbīh (simile), yielding 

hybrid expressions that amplify visual imagery 

and abstract meaning. For instance, phrases 

like “gandom namā-ye jov forūsh” (one who 

appears noble but is deceitful) integrate both 

allusion and simile to critique duplicity. In such 

examples, the kināyah assumes a dual role: as 

a symbolic expression and as a vehicle for 

establishing comparative aesthetics. The 

poet’s awareness of the interplay between 

literal, symbolic, and analogical dimensions 

enhances the interpretive richness of his work. 

The rhythmic and sonic qualities of such 

expressions are often augmented by devices 

like wājā rā’ī (alliteration) and tasnīq al-ṣifāt 

(accumulation of adjectives), generating not 

only semantic depth but also a musical texture 

within the verse (12, 13). In this regard, kināyah 

transcends its primary function and becomes 

a core structuring device within the poetic 

economy of Kamal Khujandi’s oeuvre, binding 

together visual, auditory, and affective 

registers of meaning. 

The findings of this research position Kamal 

Khujandi as a master of aesthetic indirection, 

who navigates the intersection of form, 

meaning, and cultural resonance with 

remarkable finesse. His use of kināyah goes 

beyond mere ornamentation; it becomes an 

instrument of epistemological inquiry and 

emotional articulation. The metaphors 

extracted from his Divan indicate a deeply 

rooted linguistic awareness that reflects the 

poet’s philosophical and mystical inclinations. 

Through the metaphorical evocation of body 

parts, natural phenomena, weapons, animals, 

garments, and numerical indicators, Khujandi 

constructs a richly textured poetic world that 

embodies both the personal and the universal. 

Furthermore, his embedding of metaphorical 

allusion within broader literary architectures—

such as simile, rhetorical questioning, and 

allegory—reinforces his standing within the 

classical canon of Persian literature. In sum, 

the study demonstrates that kināyah in 

Khujandi’s poetry functions as a dynamic and 

multifaceted device, integral to both the 

aesthetics and the ethics of his poetic 

discourse. 
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